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  چكيده

گيرِ اصـالت وجـود يـا اصـالت ماهيـت، ضـرورت دارد ابتـدا،         در بحث نفس
اي كه مستند و خاستگاه اين بحث است، بررسي و تحليـل شـود،    نخستين قضيه

يد مورد بحث آ سپس چگونگي حصول تصوري كه اين تصديق از آن به دست مي
گاه معناي قضيه وجودي يا كان تامه روشن شود و سرانجام با بيان  قرار گيرد، آن

هـاي خلـط    نشـانه هـا بـا هـم     معاني لفظ ماهيت و معاني لفظ وجود و مقايسة آن
  .شود شناسي ديده مي شناسي و هستي مبحث شناخت
  .شناسي تماهيت، اصالت وجود، اصالت ماهيت، شناخ  وجود،: ها ژه كليد وا

                                                       
  گروه فلسفه دانشگاه تهران استاد ∗
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  قضيه وجودي: خاستگاه بحث

يكـي تصـور   : محمـود هسـت، دو مفهـوم يـا دو تصـور داريـم      : گـوييم  وقتي مي
در اين هـم ترديـد   . شود محمود و ديگري مفهوم هستي كه به محمود نسبت داده مي

نداريم كه اين دو مفهوم يك مابازاء بيشتر ندارد و اين ذهن است كه از يك واقعيت 
ر را به دسـت آورده ويكـي را بـر ديگـري حمـل كـرده اسـت؛ يعنـي         واحد دو تصو

دانيم كه آنچه در واقع وجود دارد يـك چيـز بـيش نيسـت و آن شـخص متعينـي        مي
هـم يـك واقعيـت    ) كان ناقصـه (=است به نام محمود، حتي در قضاياي غير وجودي 

عيـت  واقعاً چيزي جز يـك واق » محمود آموزگار است«گوييم  بيش نيست و وقتي مي
با اوصاف فراوان نداريم كه اوصاف آن هم اوصاف همان واقعيت واحد است و پيدا 

شـود،   انگي ديده ميگاست و اگر دو است كه ميان صفت و موصوف وحدت برقرار
 –اكنون پرسش اين است كه آن مابازاء عيني واقعي . اعتباري است وكار ذهن است

محمود است يا مابـازاء  ) يا ماهيت(ء تصور مابازا –كه طبعاً منشأ تأثير نيز همان است 
. آيـد  اين جا است كه بحث اصالت وجود و اصالت ماهيت پيش مـي . تصور هستي او

 كه آن را بازاء تصورمحمود بدانند اصالت ماهوي وكساني كه آن واقعيت عيني كساني
   )525-492صطباطبائي، (.شوند را مابازاء مفهوم هستي بدانند اصالت وجودي ناميده مي 

  چگونگي حصول تصور 

براي رسيدن به ريشه و بن و بنياد بحث، لازم اسـت چگـونگي ارتبـاط ذهـن بـا      
هيچ ترديدي، تا وقتـي ميـان    بي. خارج و كيفيت پيدايشِ تصور در ذهن بررسي شود

اي  اندام حسي يا هر قوة ادراكي ديگر يا مدركِ، با شيء خارجي يـا مـدرك رابطـه   
ء خارجي يا مدرك در اندام حسي يا قوة ادراكي يا مدرك تاثير  شي برقرار نشود كه
گونه تصوري از آن مدرك در نزد مدركِ حاصل نخواهـد شـد و ايـن     بگذارد، هيچ

Archive of SID

www.SID.ir



6  

كانت هم . كنند پيوند همان است كه در فلسفة ما، از آن، به وضع و محاذات تعبير مي
اگر اشياء مؤثر در «: گويد مي ]نقاديِ عقل نظري[» سنجش خرد ناب«در آغاز مقدمة 

حواسِ ما، تا حدي خـود، مولّـد صـور ذهنـي نبودنـد و بـه نحـوي فعاليـت فاهمـه را          
هـا، مـادة خـام انطباعـات      انگيختند تا آنها را بسنجد و بـا تـاليف و تفكيـك آن    برنمي

شـود، قـوة شـناخت مـا      حسي را به صورت آن معرفتي درآورد كه تجربه ناميـده مـي  
  » افتد؟ ار ميچگونه به ك

اما اين تاثير و تأثرّ و به تعبير ديگر، اين عليت شيء بيروني در اندام حسـي، قـوة   
الـنفس فـي   «شود؟ حق اين است كه، به حكـمِ   ادراكي يا مدرك چگونه دريافت مي

اي از مراحـل ادراك، خـواه حسـي باشـد و خـواه       در هر مرحلـه » وحدتها كل القوي
مـدركِ بـه نحـوي بـا      –مانند درك عرفاني و وحياني  –نها خيالي و خواه فراتر از آ

. شود و تا اتحاد و اتصالي در كار نباشد شناختي در كار نخواهد بود مدرك متحّد مي
اين اتحّاد هم اتحّـاد حضـوري اسـت؛ يعنـي مـدركِ، مـدرك را بـا علـم حضـوري          

نـه فقـط بـا     –يابد، حال اگر ادراك، ادراك حسي باشد، نفس با مـدرك حسـي    مي
صورت حسي بلكه با مبدأ و منشـا آن هـم كـه اصـطلاحاً محسـوس بـالعرض ناميـده        

شود و با هر برش و وضع و حالتي كـه از آن محسـوس برخـورد     متحد مي –شود  مي
شـود و البتـه چـون بـرش و      كند به همان اندازه، از آن، به صورت حضوري آگاه مي

يء نيست پس در حين دريافت، اثـر  حالت و وضع و اثر شيء محسوس جدا از آن ش
تـوان گفـت كـه مـا فقـط محسـوس        يابد و بنابراين نمـي  و مؤثر منشا تأثير را با هم مي

  .يابيم بالذّات يعني صورت و يا به اصطلاح كانت فقط فنومن را مي
و اگر ادراك، ادراك خيالي باشد، نفس در آن مرتبـه؛ بـا شـيء متخيـل متحّـد      

تي كه كسي، مانند ملاصدرا عالم خيال را همچون عالم حس البته در صور –شود  مي
مستقل بداند و به اصطلاح به عالم خيال منفصل قائل باشد وگرنه ادراك صور خيالي 
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به معناي صـورتهاي مقـداري پـس از احسـاس و پـيش از تعقـل يـا خيـال بـه معنـاي           
  . باشدشناسي، فقط ساختة ذهن است و لازم نيست مابازاء عيني داشته  روان

و اگر ادراك، ادراك عقلي به معناي مصطلح مشاّء باشـد كـه عقـل را واقعيتـي     
كند و يا ادراك عرفاني  دانند و نفس صورتهاي معقول را از آن دريافت مي عيني مي

يابد، بـاز هـم مـدركِ يـا      واسطه مي و وحياني باشد كه حقايق فراحسي يا غيبي را بي
  .عي اتحّاد يافته استنفس در هر مرتبه اي با مدرك نو

يابـد؛   به هر حال، نفس در هر كدام از اين مراتب، با مدرك اتحّاد حضوري مي
يابد  يعني در حين ادراك، واقعيت و به اصطلاح خودمان، وجود شيء خارجي را مي

ها و قـوا يـا ذات خـويش و بـر      و در حين اين يافت حضوري به فراخورِ ساختار اندام
يابد، به همين  حاد و اتصال، تاثير مدرك را در خويش درميحسب شدت و ضعف ات

جهت از آتش، گرما و سوزندگي، از يـخ، سـرما، از عسـل، شـيريني، از گـل، بـوي       
خوش، از سنگ، سنگيني و از برگ درخت بهاري و خزانـي، سـبزي و زردي را بـه    

گرمـاي  . دگيـر  يابد و تحت تاثير آنها قـرار مـي   مي) real(صورت امور عيني و واقعي 
شود، سنگيني بار او را به رنج  كند، با غذا سير مي تاب مي شديد يا سوزِ سرما او را بي

تواند بار  افكند و اگر از حد معيني بگذرد هرقدر هم تلاش و زورآزمايي كند نمي مي
را بردارد و اين شيوه، در همة اقسام مـدركات حسـي سـاري و جـاري اسـت؛ يعنـي       

كات حسي ادراكي است حضوري و وجودي كـه داراي تـاثير عينـي و    دريافت مدر
  .شدت و ضعف است و چنين چيزي در ادراك مفهومي نيست

و نيـز در مـدركات    –به همان دو معناي ياد شده  –در مدركات خيالي و عقلي 
عرفاني و وحيـاني هـم همـين راه و روش يعنـي درك حضـوري مـدرك بـه ميـزان         

 .اوضاع و احوال ادراك وي ساري و جاري استاستعداد مدركِ و شرايط و 

ادراك چيزي در خيال منفصل از فردي تا فرد ديگر، و درك واقعيـت عرفـاني   
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از عارفي تا عارف ديگر و نيز دريافت حقيقـت وحيـاني از پيـامبري تـا پيـامبر ديگـر       
از ادراك حسي تا  –متفاوت است و اين شدت و ضعف ادراك در همة اين مراتب 

بــه خــاطر حضــوري بــودن ادراك و يــافتن خــود وجــود عينــي و  –وحيــاني ادراك 
و اين همه، در حقيقت و واقع، به معنـاي يـافتن   )   احمدي، (خارجي مدرك است 

تاثير و تاثرّ يعني عليت به نحو حضوري است و بدين معناست كه هر شناختي مسبوق 
 –ره هسـت  كـه بالضـرو   –اگـر شـناخت هسـت    : تـوان گفـت   به علتّ است پس مـي 

پس از آن كه نفس، چيزي را  !!ايم ضرورتاً عليتي را پيش از آن با علم حضوري يافته
با حضور يافت و رابطة وي بـا آن چيـز قطـع شـد، اثـري از همـان چيـز در وي بـاقي         

يابد و به ياد دارد كه اين اثر واقعاً دنباله و ادامة همان  ماند كه با حافظة خويش مي مي
ت و به نام صورت ذهنـي، وجـود ذهنـي، شـبح، ماهيـت، ايـده،       مدرك حضوري اس

در واقـع تـا رابطـة مـدركِ و مـدرك،      . شود مفهوم، تصور و علم حصولي ناميده مي
است، اما فقط  –بلكه اساس و مبدا معرفت  –حضوري است هر چند آن هم معرفت 

بـه   حالت يا كيفيتي است مخصوص نفس مدرك كه به هيچ روي قابل نقل و تفهـيم 
 …ديگران نيست ولي وقتي به صورت مفهوم، تصور، شبَح، صورت ذهني، ماهيت و

توان آن را به ديگران فهمانيد و در واقع با دادن علامت و رمز، به ديگـران   درآمد مي
   )13، 1378 :احمدي(. گفت كه مانند آنچه در ذهنِ متكلم است در ذهن خويش بسازند

شـود، اثـر همـان شـيء      در ذهـن حاصـل مـي    براين اساس، آنچه در اين مرحلـه 
تـوان جـدايي انـداخت اثـر هـر       خارجي است و ميان اثر و منشا اثر به هيچ وجـه نمـي  

چيزي در واقع، به يك معنا و از يك حيث و جهت، خود همان چيز و شان و تراوش 
تـوان گفـت برمبنـاي رابطـة علـت و معلـول،        و معلول همان چيز است و بنابراين مـي 

ماند، با منشا يا مابـازاء خـود، رابطـة     پس از ادراك حضوري در ذهن مي صورتي كه
طبيعي واقعي عيني دارد و به همين جهت هم هـيچ صـورتي جـاي صـورت ديگـر را      
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گيرد، صدا، جاي مزه و مزه جاي سنگيني، و سنگيني جاي بو و بو جاي رنگ را  نمي
انفجار را بگيرد و تواند جاي صداي مهيب  حتي صداي ضعيف، نمي. نخواهد گرفت

نشيند، بلكه هـر كـدام از اينهـا ماننـد عكـس       ضربة خفيف به جاي ضربة سنگين نمي
گيرنـد بـه صـورت طبيعـي فقـط همـان منظـره را نشـان          خاصي كه از يك منظره مي

  .دهد و عكس كوه، كوه را دهد، عكس دريا، دريا را نشان مي مي
تي در اين صورتها بـه عمـل آورد   تواند تصرفا البته پس از مراحل اوليه، ذهن مي

هـاي ذهـن اسـت، امـا ايـن       كه علت عمدة دشواري شناخت هم همين دسـت كـاري  
مرحله بعدي و اين دستكاري، اصل حصول معرفت به صورت ياد شـده را مخـدوش   

: به هر نام كـه ناميـده شـود    –توان گفت، هر صوت ذهني  بدين ترتيب مي. سازد نمي
بالذّات و بالضروره از مابازاء خاص خود حكايـت   - …و ماهيت، ايده، شبَح، تصور

نمـايي، ذاتـيِ علـم اسـت و      بيرون) ره(كند و به تعبير مرحوم استاد علامه طباطبائي مي
نمايي، بدون وجود آن رابطه عيني واقعـي ميـان صـورت ذهنـي      اين ذاتي بودنِ بيرون

حتي اتحـاد در   –برگرفته از علم حضوري و اتحاد مدركِ و مدرك ) علم حصولي(
قابل تبيين نيست و مسأله بسيار مهـم صـدق    –مرحله احساس عين محسوس خارجي 

را هم جز از همين راه، يعني التفات به اين كه اين صورت ذهني و اين علم حصـولي  
  . توان تبيين كرد دنبالة آن علم حضوري است، نمي

ونگي حصول صورت اما براساس آنچه گفته شد و با بيان مكانيسم و شيوه و چگ
تـوان گفـت كـه ايـن صـورت ذهنـي،        ذهني يا معرفت حصولي، با وضوح تمـام مـي  

ماهيت، شبَح، تصور، ايده يا وجود ذهني همان شيء خارجي است و پيـدا اسـت كـه    
  !صورت ذهني شيء خارجي آثار خارجي همان شيء خارجي را ندارد

عينيـت از جميـع   ) نعـين همـا  (=» همان شيء خـارجي «البته پيداست كه مراد از 
جهات و خصوصيات و حيثيات و يا كنه آن، نيست، بلكه عينيت از يـك حيـث و از   
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يك جهت و از يك چهره و برش است و آن جهت و برشـي اسـت كـه مـدركِ بـا      
بنا بر قبول عالم خيال  –در ادراك خيالي (اندام حسي و يا با وجهي از وجود خويش 

و يـا   –ر نظر مشاّء مبنـي بـر اسـتقلال عـالم عقـول      بنا ب –و ادراك عقلاني  –منفصل 
با مدرك مرتبط و متحد شده است و همـين اسـت معنـاي    ) ادراك عرفاني و وحياني

نحن لانعرف من الاشياء الاّ الخواص و اللوازم و الاعراض و «: سينا كه اين سخن ابن

نها اشياء لها خواص لانعرف الفصول المقومة لكلّ واحد منها الدالةّ علي حقيقته، بل أ

و اعراض، فاناّ لانعرف حقيقة الاول و لا العقـل و لا الـنقص و لا الفلـك و لا النـار     

   )34، 1404: سينا ابن( »و لانعرف ايضاً حقائق الاعراض …و
البته نيافتن كنه و جميع جهات و حيثيات اشياء، به اين معنا نيست كه اصـلاً آنهـا   

يسم شويم بلكه همان يافتن صفات و اعراض و آثار هم يافتن را نيابيم و گرفتار ايدئال
ايم  منتها از يك يا چند حيث و به همان اندازه كه با آن متحد شده –خود شيء است 

  .گرايي و نفيِ سفسطه كافي است و همين مقدار، براي قبول واقع –

  )كان تامه(معناي واقعي قضيه وجودي 

مرحلة ادراك حضوري و قطـع رابطـه بـا     براساس مطالب ياد شده، ذهن پس از
هاي ذهني سر و كار دارد و حتـي همـان جـايي هـم كـه       عين خارجي فقط با صورت
چيـزي جـز صـورت    » اين كتاب هسـت «: گويد كند و مي اشاره به كتاب خارجي مي

. ذهني كتاب در حوزة ادراك ندارد و كتاب عيني خارجي از دسـترس بيـرون اسـت   
صورت ذهنـي كـه مـن از كتـاب دارم،     «اين است كه » هست كتاب«بنابراين، معناي 

: ايـن اسـت  » الكتـاب موجـود  «معنـاي  : و بـه تعبيـر ديگـر   » داراي مابازاء عينـي اسـت  
كه در اين صورت وجود  »الصورة الذهنية للكتاب يوجد لها كتاب في خارج الذهن«

در دعاهـا بـر    در زبان عربي از وجدان به معناي يافتن است و لفظ موجود به اين معنـا 
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: يـا ) دعـاي مجيـر  (سبحانك يا معبود، تعاليت يـا موجـود    : خداوند اطلاق شده است
يـا موجـود مـن طلبـه     : و )از صـحيفه سـجاديه   90دعاي (اناجيك يا موجود في كل مكان 

   )دعاي بعد از زيارت حضرت رضا عليه السلام(
معنـاي يافـت   وجـود را بـه   » سرمايه ايمان«مرحوم فياضي لاهيجي هم در كتاب 

بدان كه معناي وجود يافت شدن است و يافـت شـدن چيـزي    «: گويد شدن گرفته مي
اگـر در انديشــه باشـد وجــود ذهنــي گوينـد و اگــر در خــارج انديشـه باشــد، وجــود     
خارجي، و آن چيز يافت شده را ماهيت و شيء خواننـد و مـراد از ماهيـت در مقابـل     

را دانستي معناي عدم، مقابـل آن باشـد؛   وجود غير از اين نيست و چون معناي وجود 
يعني يافت نشدن شيء، و بايد دانست كه اين معناي وجود كه يافت شـدن اسـت در   
خارج انديشه يافت نتواند شد، چه آنچه در خارج يافت شـده شـيء اسـت نـه يافـت      

شدن است كـه   وجود به معناي يافت«: و نيز گويد )21، ص1362: لاهيجـي (» .شدن شيء
  )23همان، ص(» .است بودن مرادف او
بينيم لاهيجي به مطلب نزديك شـده امـا مشـكل را نگشـوده اسـت،       كه مي چنان

يافـت شـدن   «چيز خارجي اسـت يـا ذهنـي؟    » چيز«زيرا معلوم نكرده كه مراد از لفظ 
افتـد؟ چـه چيـزي از آن بـه      چگونه ممكن است، چگونه اتفاق مـي » چيزي در انديشه

  شود؟ خودش يا صورتش؟  فت ميآيد و يا در ذهن يا ذهن مي
» كتـاب موجـود اسـت   «يـا  » كتـاب هسـت  «در قضية وجـودي  » كتاب«و مراد از 

چيست؟ كتاب ذهني است يا كتاب خـارجي؟ كتـاب ذهنـي فقـط در ذهـن موجـود       
آيـد و در ذهـن يافـت     است و نه در خـارج، كتـاب خـارجي هـم كـه بـه ذهـن نمـي        

ت ذهنـي كـه بيـان شـد و همچنـين      اما با توجه به چگونگي پيـدايش صـور  ! شود نمي
كتاب هست يا موجـود  «تفسير و تبييني كه از قضيه وجودي به عمل آمد معناي قضيه 

يا براي صورت » صورت ذهني كتاب داراي مابازاء خارجي است«اين شد كه » است
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شـريك خـدا،   «و معنـاي قضـية   » شـود  ذهني كتاب، مابازائي در بيرون ذهن يافت مي
مفهوم شريك خدا مابـازاء خـارجي نـدارد يـا     «اين است كه » تنيست يا موجود نيس

  .»شود برايش مابازائي در خارج يافت نمي
ــن نكتــه يكــي از بنيــادي    ــاتي اســت كــه بســياري از معضــلات       اي تــرين نك

و بسياري از فلاسفه غرب در آن  1شناسي را كه هيوم و كانت شناسي و هستي شناخت
ودمان هم نتايج فراواني خواهد داشت كه يكـي  گشايد و در فلسفة خ اند مي فرومانده

موضـوع  : سـه جـزء دارنـد    –حتي قضـية وجـودي    –از آنها اين است كه همة قضايا 
و ايـن  ) اسـت (و رابطـه  ) داراي مابـازاء خـارجي  (، محمـول  )صورت ذهنـي كتـاب  (

قضـية كـان تامـه،    : همة قضايا سه جزء دارند: گوييم برخلاف آن چيزي است كه مي
ايـن بحـث   . و محمول، كه خود وجـود اسـت  ) كتاب(موضوع : جزء دارد كه تنها دو

دو مقاله مبسوط به آن اختصـاص داد، فعـلاً    –نياز به بسط بيشتري دارد كه بايد يكي 
  .تنها آن اندازه كه براي بحث حاضر مورد نياز است به اجمال بررسي شد

عـين و اثـر يـا     اي از مراحل ادراك، نخست بـا  باري، گفتيم كه ما در هر مرحله
يـابيم و پـس از قطـع     شـويم و بـا علـم حضـوري آن را مـي      متعلَّق شناخت، متحد مـي 

شـيء    ماند كه اثر و دنبالة طبيعي، واقعي و عيني ارتباط، صورتي از آن در ذهن ما مي
 –خارجي يا مدرك است، اين صورتي كه در ذهن آمده با هر نام كـه آن را بنـاميم   

) تعبيـر هيـوم  (، انطبـاع و ايـده   )تعبير قوشچي(، ماهيت، شبَح )اسين تعبير ابن(صورت، 
و ذهـن   –) …تعبير فخـر رازي و صـدرا و  (وجود ذهني ) تعبير كانت(نمود يا فنومن 

هم هرقدر از خودش بر آن بيفرايد، به هر حال بيانگر ارتباط وثيق و اسـتواري اسـت   
كـه ذهـن در آن تصـرّف    كه ميان اين صورت و مابـازاء آن وجـود دارد و تـا وقتـي     

                                                       
 .اي نقل و نقد خواهيم كرد خدا در آينده نظر هيوم و كانت را در باب كان تامه، در مقاله به ياري. 1
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سازد، تنها در  نمايي ذاتي دارد، حتي وقتي هم ذهن آن را دگرگونه مي نكرده، بيرون
هاي ذهني برگرفتـه از بيـرون اسـت و     كند وگرنه مواد تركيب تركيب آن تصرف مي

  .همين خود براي نفي و دفع قاطع سفسطه و ايدئاليسم كافي است
ت و جايگـاه و اهميـت علـم حضـوري را     توان ترتيب حصول شناخ بنابراين، مي
يافت حضوري عين يا شيء خارجي، حسي يا فراحسي با حضـور،  : چنين بيان داشت

ادراك حضوري پيوند صورت ذهني با شيء خارجي و سپس در ياد و حافظه داشتن 
اين دو ادراك حضوري از راه صورت باقي مانده در ذهن، و پيدا است كه يافتن اين 

هم حضوري است چرا كه صفت نفس و قائم به نفس است و پيدا  صورت حكايتگر
  . است كه نفس از صفت و حالت خويش جدا نيست

كنـد كـه آتـش بـه      اين هم كه بوعلي براي خاموش كردن سوفيست پيشنهاد مي
اونزديك كنيد، و بگوييد پس بود و نبود آتش يكسان است، در واقع فراهم سـاختن  

كه گفتـيم اتحـاد وجـودي ميـان مـدركِ و مـدرك       زمينة همان علم حضوري است 
  .است و انكاربردار نيست، چرا كه انكار فقط در حوزة علم حصولي ممكن است

، عين، شيء، منشأ تاثير كَـون،  )reality(بدين ترتيب بايد گفت كه يك واقعيت 
ايـن واقعيـت،    –! باهر نـامي كـه آن را بنـاميم    –مستقل از ما وجود دارد  …هويت و

دهـد و بنـابراين مـا     ز ارتباط ما با آن، به ما درك حضوري و سپس حصولي ميپس ا
  !همين –و يك شناخت ) هستي(يك واقعيت مستقل : دو چيز بيشتر نداريم

اكنون به بيان معاني ماهيت و معاني وجود و معناي اصالت و سپس مقايسة معاني 
اين بحـث بـه همـين بسـط و      پردازيم تا ببينيم آيا واقعاً وجود و ماهيت با يكديگر مي

گستردگي بايد باشد و سرانجام اصالت وجود يا ماهيت اثبات شود و يا ممكن اسـت  
ــتي    ــد و هس ــطلاحات رخ داده باش ــان اص ــي مي ــاً خلط ــي  اساس ــوژي(شناس ــا ) انتول ب

  .درهم آميخته و به هم اشتباه شده است) اپستيمولوژي(شناسي  معرفت
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  معاني ماهيت

ماهيت به اين معنا صرف تعريـف اسـت در پاسـخ    » ا هو؟مايقال في جواب م«. 1
شود، خواه پرسش مربـوط بـه حقـايق عينـي طبيعـي       اقع ميو» ما هو؟«هر نوع پرسش 

واجـب  «: و خواه دربارة حقايق مابعدالطبيعه باشـد، ماننـد  » سنگ چيست؟«باشد مانند 
عتبـاري و  و خواه پيرامون معقولات ثانيه و امـور ا » روح چيست؟«، »الوجود چيست؟

امكـان  » «ضـرورت چيسـت؟  «: پرسيم حتي موهومات و معدومات باشد، چنان كه مي
هـا   پاسخي كه به هركدام از ايـن پرسـش  » عدم چيست؟«، »غول چيست؟«، »چيست؟
  .بر آن صادق است» مايقال في جواب ما هو«شود، ماهيت به معناي  داده مي
ء به آن است، خواه، شيء، ما به الشيء هوهو، يعني آن چيزي كه شيئيت شي. 2

عدم امتنـاع صـدق   «مانند مفهوم كلي كه ماهيت يعني مقوم آن،  –ذهني صرف باشد 
است و يا ذهني قابل اطلاق بر عين باشـد ماننـد مفهـوم عـدد كـه هرچنـد       » بر كثيرين

ذهني است اما قابل اطلاق بر امور عيني اسـت، و خـواه شـيء خـارجي باشـد، ماننـد       
  .است …مقوم آن، ريشه، تنه، شاخه، برگ و درخت كه ماهيت و

واقعيت عيني بيرون از ذهن كه از مدركِ مستقل و منشأ تاثير است و از جملة . 3
در مدرك است، مانند سنگ، آتـش،  ) علم(تاثيرات آن، پديدآوردن صورت ذهني 

آب، نفوس،عقول مجرده و ذات پاك خداوند جـلّ و عـلا، ماهيـت بـه ايـن معنـا را       
والحـقّ   –نامنـد   اقعيت، هويت، عين يا شيء خارجي، كون و انيت هم مـي حقيقت، و
  1. -ماهيته انيته 

                                                       
دانـد و نيـز بـه     كه جعل را متعلق به ماهيت مـي  –قبسات  56و  52جاي جايِ شوارق و نيز به ص : ك.ر. 1

ماهيـت تقريبـاً   داند و جاهاي فراوان ديگري كه در همه آنهـا   كه عليت و تقدم را در ماهيت مي 67ص 
 . همة آن خصوصياتي را دارد كه وجود صدرايي دارد
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ها كه معنايي است سلبي و صـدرالمتالهين پـس    هاي هستي حد وجود يا پايانه. 4
  .از اثبات اصالت وجود، ماهيت را به اين معنا هم به كار برده است

  معاني وجود

صف بودن چيزي در بيـرون يـا درون ذهـن،    حالت مصدري كه از حالت و و. 1
سـازد   شود، يعني ذهن از هر اسم يا حالت و وصفي، مصـدري مـي   انتزاع و ساخته مي

مانند شـجريت و عالميـت و    –كند  كه بودن آن اسم يا صفت را به آن حالت بيان مي
كه چيزي جز همان درخت  …بودن، فوق بودن و يا درخت بودن، عالم …فوقيت و
و فوق نيست و فقط ذهن است كه هركدام از آنها را به آن حالت بودن اعتبار  و عالم

  .كرده است
يافت شدن، گفتيم وجود به اين معنا را، لاهيجي به كار بـرده و مـا هـم آن را    . 2

  .يمبه معناي يافت شدن، يافتن و مابازاء براي صورت ذهني گرفت
  . …م، منشأ تاثير، هويت وكون، مقابل ماهيت وعد)مقابل ذهن(واقعيت، عين. 3

  معناي اصالت

  منشأ تاثير بودن؛. 1
  .مقابل فرعي و تبعي و طفيلي و اعتباري بودن. 2

شايد بتوان معناي ديگري هم براي هركدام از اين سه اصطلاح يافت، اما معـاني  
  .ها است عمده وكارساز آنها همين

ينيم كـه معنـاي سـوم    ب در مقايسة معاني وجود و ماهيت از هركدام با ديگري مي
وجود و ماهيت هر دو، يكي است و آن همان واقعيت عيني مستقلّ از مـدركِ، منشـأ   
تاثير، موجِد شناخت، هويت، حقيقت، كون، امر متحقّـق، انيّـت و ماننـد اينهـا اسـت،      

بينيم  و وقتي مي –اند  چنانكه گذاشته -خواه نامش را وجود بگذاريم و خواه ماهيت، 
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نامنـد، امـا تقريبـاً     شأ تاثير را سهروردي و ميرداماد و فياض، ماهيـت مـي  همين عين من
از قبيـل عليـت و    -دهـد،   همه صفات و خصوصياتي را كه صدرا به وجود نسبت مي

دهنـد،   اين اعاظم به همين ماهيت نسبت مـي  -  …معلوليت و جاعليت و مجعوليت و
و اقـول  «: گويـد  اض مـي آيد كه پس آيا نزاع لفظي نيسـت؟ في ـ  اين پرسش پيش مي

حقيقة الوجـود، هـو الـذي    ) اي صدر المتألهين(التحقيق أنّ الذي يجعله الاستاد : الآن

فالحقيقة عنده و عنـدهم هـو الامـر الـذي ينتـزع منـه        …يجعله القوم حقيقة المهية

 ]هي[الوجود من حيث صدوره عن الجاعل و افتقاره اليه، لكنّهم يسمونه الحقيقة التي 

الكلمـة  ( ».ن المهية و هو يسميه حقيقة الوجود، فلانـزاع حقيقـة فـي المعنـي    اخص م

  ) ، مخطوطالطيبة
بينيم كه معناي اول ماهيت و معناي چهـارم آن ونيـز شـق اول از معنـاي دوم      مي

است، همچنـان كـه معنـاي اول و     –در برابر اصيل و عيني  –آن، اعتباري و يا ذهني 
  .اصيل استدوم وجود هم، اعتباري و غير

ها و خواه اصالت  جاي سخنان اين اعاظم، خواه اصالت ماهوي حال اگر در جاي
بينـيم در بسـياري از مـوارد، معـاني چهارگانـه ماهيـت و        ها نيك بنگريم مـي  وجودي
، وجـود را  ياند؛ يعني آنجا كـه اصـالت وجـود    گانه وجود با هم خلط شده معاني سه

ا به معناي اعتباري آن، گرفته واصالت و عليـت و  منشأ تاثير دانسته، طرف مقابل آن ر
جاعليت و مجعوليت وجود را انكار كرده و آنجا كه اصالت ماهوي ماهيـت را منشـأ   

دانسته، اصالت وجودي آن را به معنـاي اعتبـاري    …تاثير و عليت و معلوليت وجعل
از پوشـي   آن گرفته و ماهيت را فاقد آن اوصـاف دانسـته اسـت، بـا آن كـه بـا چشـم       

نامگذاري، كه در علوم عقلي مهم نيست، در بيرون، يك واقعيت واحد بـيش نيسـت   
  .به هر نامي نامگذاري شود

 -» قبسـات «بـه نقـل    –شـيخ اشـراق   » مطارحـات «براي نمونه به ايـن عبـارت از   
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اذا بين أنّ الوجود من الامور الاعتبارية و لا تتقدم العلة علـي معلولهـا إلا   «: بنگريم

ا فجوهر المعلول ظلّ لجوهر العلة و العلة جوهريتها اقدم من جوهر المعلول و بماهيته

كلّ امر يشترك فيه العلة و المعلول و ما في المعلول مستفاد من العلـة و هـو كظـلّ    

للامور العقلية، فكيف ساواها في الجوهرية، اي أنّ الوجود امر ذهنـي، فلـيس التقـدم    

   »....لي جوهرية المعلولماهية، فتقدم جوهرية العلة علل
  .و اين بيان حاجي را هم در منظومه در بيان دلائل اصالت وجود ملاحظه كنيم

  مع عدم التشكيك في المهيه     العليةكذا لزوم السبق في 

بيانه أنه يجب تقدم العلة علي المعلول و لايجوز التشـكيك فـي الماهيـة، فـاذا     

و كان الوجـود اعتباريـاً    …ية نار لناركانتا من نوع واحد او جنس واحد كما في عل

كان الماهية النوعية النارية مثلاً في أنّها نار، متقدمة و الماهية النارية فـي أنّهـا نـار    

  .مؤخرة فيلزم التشكيك في الذاتي

آيد كه مراد سهرودي از ماهيت،  با تامل در اين دو عبارت، آشكارا به دست مي
م با وجود يكي است و مـراد حـاجي از ماهيـت،    ماهيت به معناي سوم است كه گفتي

اسـت كـه تعريـف، اسـت و      -» مايقال في جواب ما هو«يعني  –ماهيت به معناي اول 
بردار نيست زيرا هر چيزي را كه تعريف كنيم تا وقتي  پيدا است كه تعريف، تشكيك

به همان حال باشد همان تعريف بـر آن صـادق اسـت و اگـر شـديد يـا ضـعيف شـد         
كنـد،   نفي مي) ره(بنابراين چيزي را كه مرحوم سبزواري . ديگري لازم است تعريف

  .كند آن را اثبات مي) ره(همان چيزي نيست كه سهروردي
ام،  ها است در اين باب تأمل كرده و سخنان هر دو طرف را ديـده  اين بنده، سال

اشد، بنابراين شايد به كمتر موردي برخورده باشم كه اين خلط در آن، اتفاق نيفتاده ب
توان گفت كه نزاع اصالت وجود و اصالت ماهيت، مولود خلط معـاني وجـود بـا     مي

Archive of SID

www.SID.ir



18  

شناسي  با معرفت) نتولوژيآ(شناسي  مولود خلط هستي: معاني ماهيت و به تعبير ديگر
است و وقتي جايگاه هركدام از هستي و شناخت روشن شـود جـايي   ) اپستيمولوژي(

البته اين بحث با مباحـث  . ماند نمي  اصالت ماهيت باقيبراي بحث از اصالت وجود يا 
ديگر هم مرتبط و درهم تنيده است و نشان دادن فروع و لـوازم و نتـايج آن، نيـاز بـه     

  .بررسي جامع و مستوفايي دارد

  منابع

  .1404، تصحيح عبدالرحمن بدوي، مركز النشر، التعليقاتسينا،  ابن .1
  ادنامه استاد جعفري،، ياتحاد عالم و معلوماحمدي، احمد،  .2
ــتقراء   ، __________  .3 ــت و اس ــا كلي ــة آن ب ــي و رابط ــه حس ، تجرب

  .1378، تابستان 16خردنامة صدرا، ش 
،  مجموعه آثار شهيد مطهـري،  اصول فلسفه و روش رئاليسمطباطبائي،  .4

  .7ج 
  .، مخطوطالكلمه الطيبهلاهيجي، عبدالرزاق،  .5
  .1362اء، ، انتشارات الزهرسرمايه ايمان،  __________ .6
  

Archive of SID

www.SID.ir


